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پردازان دانشگاھی و فکری امروز که با مارکسيسم ھويت پنداری می کنند ؛ اما ديدگاه ھای شان  مارکسيسم با نظريه

 .  از مبارزه جدا شده سروکاری نداردًکاملا
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 Eduard ای به ادوارد برنشتاين مارکس، نامه فريدريش انگلس، ھمکار، دوست نزديک ومتحد کارل ١٨٨٢درسال  

Bernstein  انگلس يادآوری کرد که چگونه مارکس به .  آن روزگار نوشتئیھای اروپا درمورد مشکلات سوسياليست

گفته بود که درمورد بسياری ازچيزھا مطمئن نيست، مگر يگانه چيزی که او  Paul Lafargue دامادش پال لافراگ

 ١. شت، مارکسيست نبودن او بوددربارۀ آن يقين دا

 مارکس با بيان اين. جا آغازگردد ازاين] پاسخ به پرسش[ھرگاه کسی ازشما تعريفی ازديالکتيک را بپرسد، بھتراست که 

حتی در زمان خود مارکس، بسياری از کسانی که آرزوی پيروی از وی را . که مارکسيست نبود، منظورخاصی داشت

پنداشتند که با يک تنگ نظری  ھای او می  ازافول مکانيکی ازانديشه ایسيسم را مجموعهپروراندند، مارک سرمی به

ھا و اصولی که  گرديد، انديشه ناميد، مرتب می می" ھای انقلابی لفاظی" گرا دخيل درآنچه که او آن را  ھای فرقه سازمان

را رد ) ئیفرو کاست گرا (ئی و تقليل گرائیا، جزم گرئی مارکسيسم، خود مارکس که فرقه گرا  نقادانهۀ با روحيًکاملا

  .می نمايد، درتخاصم قرار داشت

 ٢." شک کرد] بايد[ چيزھا ۀھم " ۀکه در بار  وی عبارت بود ازاينۀمارکس نوشت که شعار موردعلاق! باری

ھای  ر بارۀ جريانبرد؛ بلکه او د ھای مسلط عصرش به کارمی اين يک قضاوتی بود که نه تنھا او آن را در مورد انديشه

 اوضاع و شرايط ئیھا را در روشنا دانست و آن ديگر سوسياليستی و حتی نظريات خودش، نيز اين حکم را جاری می

  .داد ال و تجديد نظر قرارمیؤطوردوامدارمورد س تاريخی توسعه داده و به

کرد و اين  را رد می... نجی ويک م مارکس پيوسته ھرگونه سياست مبتنی بر قھرمان پرستی و اطاعت ھرجنبشی از

 .پنداشت قاعده را در مورد خودش نيز مردود می

 سوسياليستی آينده، انتظام پيدا ۀکه چگونه جامع  اينۀ بنابر نداشتن پروگرام مشخص در رابطه با طرح اوليًمارکس غالبا

مارکس غير . کرد گاھانه رد میگرفت؛ اما او چنين يک طرحی را بنابر دلايل سياسی آ کند مورد انتقاد قرار می می

 سوسياليستی آينده ۀمی دانست که يک فرد و يا يک گروه کوچک چنين طرحی را برای جامع] اتوپيا[دموکراتيک و

جنبش مستقل متشکل ازاکثريت گسترده برای "تواند توسط يک ای تنھا می دانست که چنين جامعه ترسيم نمايد؛ زيرا او می

داری و  مول با انجام انقلاب و دگرگونی سرمايهأکه او مطرح نمود، اين م طوری. جود آيدو به" منفعت اکثريت عظيم

ای را در مورد  ھای تازه ِرسيدن به سوسياليسم، صورت می گيرد و به اين ترتيب، اين جنبش امکانات و انکشاف انديشه

 ٣. وجود خواھد آورد شود، به برده می که جامعه چگونه پيش اين

ھای خود پنداری که  به اين ترتيب، مارکسيست. ديد ھای سوسياليستی می  راديکال را در محور دگرگونیاو دموکراسی

را در بارۀ مارکسيسم  نام مارکس بنا نمودند، چيزی ھای کاراجباری را به ھا و کيش شخصيت و حتی اردوگاه فرقه

  .دانند نمی

ھای زمان شان   بسياری از سوسياليستئیگرا ر برابرفرقهمارکس و انگلس د) مانيفست کمونيست( کمونيست ۀدراعلامي

ھا با   کمونيستۀبه صورت کل رابط: ھا درآغازاعلاميه چنين مطرح ساختند به اين ترتيب آن.  نمودندئیصف آرا

  پرولتاريا در کجا قرار دارد؟

  .ای در برابر احزاب ديگر کارگری نيستند ھا کدام حزب ويژه کمونيست

 .کنند که خواسته باشند آن را برای جنبش پرولتری الگو قراردھند ن نمیيای را برای خود تعي ژهھا اصول وي آن

  .صورت کل دارای منافع جداگانه و مجزا از کارگران نيستند ھا به آن
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ھای گوناگون  پرولتری تنھا در آنست که از يکسو در مبارزات پرولترھای ملت ھا با ديگر احزاب وجه تمايز کمونيست

کنند و برای آن ارزش قايلند وازسوی ديگر   پرولتاريا را که به مليت بستگی ندارد، برجسته میۀمنافع مشترک مجموع

  .باشند در مراحل گوناگون گسترش مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی ھميشه بيانگر منافع جنبش در مجموع آن می

را  اب کارگری تمام کشورھا ھستند که احزاب کارگری ديگرترين بخش احز  عمل قاطعۀھا درعرص بنابراين کمونيست

 پرولتاريا در آن است که شرايط و چگونگی ۀ تودۀ تئوريک برتری آنان بر بقيۀانگيزد و درعرص روی برمی به پيش

مبنای وجه بر  ھا به ھيچ ھای تئوريک کمونيست استنتاج. ابنديی رو شنی درم را ب آمدھای کلی آن ولتری و پیسيرجنبش پر

  .باشد جھانی استوار نمی اصول ابداعی واکتشافی اين و يا آن مصلح

 طبقاتی جاری و جنبش اجتماعی را که در جلو انظارما ۀيک مبارز از  روابط واقعی ناشیًھا به طورکلی، صرفا آن

 ۴. دھند پيوندد وضاحت می وقوع می به

  

 "نئياز پا"سوسياليسم 

 مھاجر ًھای سوسياليستی عمدتا مورد سوسياليسم و سازمان سوسياليستی از سايرگروهمارکس وانگلس ديدگاه خود را در 

 برای پيوستن به ليگ ً مارکس و انگلس رسما١٨۴٨در سال . که در زمان نگارش مانيفيست وجود داشتند متمايز کردند

ھا توافق نمودند  د؛ اما آنی که چندين کشور عضويت آن را داشت، دعوت شدنالمانعدالت، سازمانی از کارگران مھاجر

  .که با مد نظرداشت شرايط خاص، به اين گروه بپيوندند

که از فعاليت  اين. ھای عمومی، علنی و دموکراتيک به مبارزه بپردازد  عدالت به شکلۀشرط اول اين بود که اتحادي

وسايل خود را برای رسيدن به آن   و اھدافًسازمانی زيرزمينی استفاده گسترده از وسايل توطئه آميزپرھيز نمايد وعلنا

ھا به جای مدل  آن.  نام سازمان، از ليگ عدالت به ليگ کمونيست را ارائه نمودندتغييرھا ھمچنان پيشنھاد  آن. اعلام کند

ھای قبل ازمارکس و انگلس به آن متکی بودند، يعنی اقليت کوچکی که در جھت منافع  ای که اکثريت سوسياليست مبارزه

  .کردند، به دنبال اشکال عمومی، دموکراتيک وعلنی بودند ھا عمل می مايندگی از آنو به ن

ھای بنيادی انترناسيونال اول، انجمن بين المللی  ھمانگونه که مارکس چندين سال بعد مطرح نمود، دردستورالعمل

 کارگر بايد عمل و اقدام ۀ طبقئیرھا"  کمک نمودند١٨۶۴در تأسيس آن درسال ] مارکس وانگلس[ھا  کارگران که آن

 ۵."  کارگرباشدۀخود طبق

 خود ۀاين ايد. تواند تأمين شود  آنھا توسط يک عامل اجتماعی ديگری نمیئیرھا. کارگران بايد خود را رھا سازند

 از  دوامدارۀسازد و آنھا را به گون ِاشکال قبلی سوسياليسم مجسم می  تجسم قطعی گسست مارکس وانگلس را ازئیرھا

  . سازد یسياليست ھای بيشمار و مارکسيست ھای خود خوانده تا به امروزمتمايزمسو

 تئوری انقلاب مارکس توضيح می نمايد، نوشته ھای سوسياليست ھای سرشناس قبل ۀنويسند" ھال دريپر"ھمانطورکه 

مارکس ... وقانی بودند ِ اولين ايدئولوگ ھای سوسياليست طرفداريک سوسياليسم فئیگونه استثنا ، بدون ھيچ"ازمارکس

ِ سوسياليسم دست ۀبه پذيرش ايد" از پائين"اولين کسی بود که از طريق مبارزه برای گسترش مداوم کنترول دموکراتيک 
 ۶." يافت 

  ٧.نامد می" ِسوسياليسم ازپائين"و] فوقانی[سوسياليسم ازبالا "اين دو قطب را  دريپر

که آيا کسی ازبالا يا پائين به  ھای رقابتی مبنی براين نبش سوسياليستی ايدهدر طول تاريخ ج دھد که چگونه او نشان می

  .سمت و سوی سوسياليسم، تعھدی دارد، وجود داشته است
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رشد آزاد ھر فرد، شرط رشد آزاد "ی بود که درآن  ا خلاف اشکال مختلف سوسياليسم ازبالا، تعھد مارکس به مبارزه

 ٨. " ھمه است

نامد و ما  خود را سوسياليست می International Socialist Review ت که به مبنای آن امروز اسئیاين ھمان معنا

ھدف مارکسيسم عملی بودن، انقلابی بودن و .  خود سازيمۀھا را وارد مبارزات واقعی زمان سعی داريم اين ايده

 .درگيرشدن درمبارزه است

کرده، کسی که از   در دنيای عقايد فعاليت میًاساسا] گويا[عنوان کسی داريم که  تصويری که ما اغلب از مارکس به

که چگونه  رود ازاين  به خطا میًباشد کاملا ھا می ھا، اسناد و رساله جامعه واز مبارزه جدا شده، مصروف خواندن کتاب

  .نمايد  را بيان میئیھای وی چه چيزھا مارکس، مارکسيست شد وايده

ً کنند؛ اما ديدگاه ھای شان کاملا گاھی و فکری امروز که با مارکسيسم ھويت پنداری میپردازان دانش مارکسيسم با نظريه

 نگاشته شده، به ١٨۴۵در مورد فويرباخ که در سال  مارکس در آخرين تز خود. ازمبارزه جدا شده، سروکاری ندارد

 ٩." ت آن استغييرفيلسوفان تاکنون جھان را تفسيرکرده اند، ھدف " :سازد صراحت مطرح می

کشيده و يکی از لحظات   است که مارکس را دراوايل زندگی به دنبال خوده ایترين شکل آن ايد اين مطلب در تقطير شده

اين بدان معنا نيست که .  آن استتغيير تفسير جھان نيست، بلکه ًھدف صرفا. دھد سرنوشت ساز تفکر او را نشان می

ھای خود، تعليم  او يک عمر را صرف تلاش برای شفاف سازی ايده. ستکند يا ضد روشنفکرا ھا را رد می مارکس ايده

 .تاريخی، نمود  تحولاتئیدر روشنا ھا ال قرار دادن و تصحيح اين ايدهؤھای جنبش سوسياليستی، مورد س ايده

ابراين بن. گيرد از نظر تاريخی شکل می ھای وی دانست که کارھای روشنگرانه، نظريه پردازی ايده مارکس ھمچنين می

نمايد، ما نيز بايد مارکسيسم را در  استدلال می" تئوری انقلاب در مارکس جوان "طورکه مايکل لووی در کتابش  ھمان

 ١٠. ھا و عمل خود را توسعه داد  تا ببينيم که مارکس چگونه سيستم تفکر، ايده- مورد خود مارکس اعمال کنيم 

 روندی را درپيش ً ما و مارکس مطمئناۀھم.ی به دنيا نيامده بودواقعيت اين است که مارکس، مارکسيست يا انقلاب

به شرايط تاريخی پيرامون خود، شرايطی که در کنترول ما نيست، توسعه  ھا را مشروط ی ازايده ا ايم که مجموعه گرفته

 .دھيم

 حاکم آن بوده ۀھای طبق ھای حاکم برھر عصری تا کنون ايده ايده"نويسند  ھمانگونه که مارکس و انگلس در مانيفست می

 ١١." است

ھای تحت ستم در جامعه از دسترسی اندک به وسايل اطلاع رسانی وازکنترول برنظام آموزشی  گروه و  کارگرۀطبق

ھا بمباران  ی که بارھا و بارھا با آنئھا ايده. سازند، برخورداراند ھا را منتشر می کليساھا ويا سايرنھادھای مھم که ايده

 .مسلط اند که در زمان مارکس و ھمچنان زمان ما  حاکمی استۀھای طبق ان ايدهھم شويم می

  

  ھای چپ ھگلی

 ١٨١٨وی درسال .  که به سرانجام رسيد کاررا آغازنمودئی متفاوت ازجاًواقعيت اين است که مارکس در شرايط کاملا

 آمد که موقعيت جالبی را برای خود پيدا نموده ای به دنيا  است در خانوادهالماندر ايالت پروس که اکنون بخشی از شمال 

  :کند گونه بيان می  نويس مارکس، اينۀفرانسيس وين، زندگينام. بود

 کاتوليک ًی که دريک شھرعمدتائ پسر يھود– اجنبی بود ۀ، يک بچ١٨١٨ می ۵ تولد به تاريخ ۀمارکس خودش از لحظ"

در طول  Rhineland گرچه راينلند. ی پروتستانيسم بوددرکشور پروس که مذھب رسمی آن مسيحيت انجيل) ترير( 

ِھای ناپلئون به فرانسه پيوست شده بود؛ اما سه سال قبل ازتولد وی به شاھنشاھی پروس ادغام گرديد و يھوديان  جنگ
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 پدر کارل مارکس، ھانريش مارکس برای کار. ساخت ھا ممنوع می ھا را درحرفه تريرمشمول حکمی شدند که فعاليت آن

  ١٢."روی آورد در بخش وکالت به کيش لوترانيسم

.  عصيانگری برخوردار بودۀ يک فرد اجنبی بود وبه قول معروف درجوانی از روحيءبنابراين مارکس ازھمان ابتدا

وعشق ورزی ) دوئل(ھای تن به تن  دردانشگاه، او تمايل به نوشيدن، بحث وجدال کردن، دخالت دربرخی ازجنگ

 .داشت

  :ای نوشت وبا اين جملات او را نصيحت کرد زمانی که وی در دانشگاه بود، پدرش برای او نامه١٨٣٧مبر درنو

ھای دانش، رفتارپوسيده ناشی ازخيرگی   زمينهۀنظمی ھا، فرازوفرود درھم  بیۀ دربرگيرندًافسوس که رفتارتوصرفا"

ھای بير، مردم گريزی خجالت آور  اط گيلاس آموزش با موھای ژوليده، ھمراه با انحطۀ، انحطاط درخرقئیبينش روشنا

، ً توست که درآن احتمالاۀ تو با دنيا محدود به اتاق گندۀرابط. باشد  قراردادھا وحتی احترام به پدرت، میۀو امتناع ازھم

ھای اشک آلود پدرت، به ھرسو  ومشوره]  مارکسۀزن آيند[ ای ازجينی  ھای عاشقانه  متروک کلاسيک، نامهۀبه شيو

 ١٣." تاده انداف

ھنگامی که مارکس در حال اتمام دانشگاه بود، چندين بار به دليل بدھی، مورد شکايت وسرزنش قرارگرفت و درطی 

  .داده بودتغيير بار آدرس خود را  پنج سال اقامت خود، حد اقل ده

 ۀاشت که منجر به کسب درج به مسيری گام بردءاما او درابتدا] ھای مارکس منظور ايده[ھا بود گرچه که مشتاق ايده

خواست رمان نويس يا شاعر شود؛ ولی به سرعت  او در يک مرحله می .دان شدنش گرديد پروفيسوری و يا حقوق

  .متوجه شد که اين استعداد را ندارد

ی خود را المانگروھی از دانشجويان جذب گرديد که بعد ازگئورگ ويلھلم ھگل، فيلسوف  در دانشگاه، مارکس به

ھای جوان  ھای متخاصم و مبارز در ھگلی  مارکس در مورد اين جريانًآنچه که بعدا. ناميدند می"ھای جوان یھگل"

 ھگل را رد کنند؛ اما ھردو جريان، پيش فرض ۀ از فلسفۀھا ممکن است اين ويا آن جنب احساس کرد اين بود که آن

 نزد ئیگرا منظورازآرمان. کرد  که وی آن را رد میھگل را با ھم درميان می گذاشتند)ايدياليسم(ئیاساسی آرمان گرا

توانند کارسازباشند   که درعمل نمیئیھا ی معمول اين اصطلاح، يا داشتن ايدهامعن ھای والا به مارکس داشتن آرمان

ھا در فرجام   عوض چنين برداشتی، منظورمارکس اين بود که ايدهدر. شوند، نبود ھا به آن متھم می واغلب مارکسيست

 .سازند ھای مادی رامعين می ھا واقعيت که ايده نيروی محرک تاريخ اند و اين

ھا   آنۀخود نشان دادند که نمايانگر قطع رابطۀ  را در يکی از کارھای اوليئیمارکس وانگلس چنين شکلی از آرمان گرا

 :ی بودالمانيدئولوژی ھای جوان و ا با ھگلی

 نيروی ثقل، ۀشوند که ازايد دليل درآب غرق می ھا فقط به اين روزگاری، دلاوری دچار اين توھم شده بود که انسان"

 متعالی ۀھا به گون ھا بيرون کنيم، آن  با اعلام خرافی و مذھبی بودن آن، از سرانسانًبرخوردارند و اگر اين ايده را مثلا

 دلاور ما در سراسر عمرخود با توھم نيروی ثقل که شواھد تازه و متعددی برپيامدھای مضرآن .ضد آب خواھند شد

 ١۴."  بودالماناين دلاورالگوی فيلسوفان جديد انقلابی در .فراھم آورده بود، جنگيد

ی ماترياليسم  ماترياليسم و نھايت آن، تيورۀ نظريئی آن زمانی وانکشاف ابتدائیاين بود روش متمايزاو از آرمان گرا

که  کند، نه اين  میتعيين وی، پيش فرض اساسی ماترياليسم تاريخی اين بود که بودن وھستی، آگاھی را ۀبه گفت. تاريخی

ھا در سر کسی، از طريق بحث و مجادله کافی  ايدهتغييرمارکس به اين نظر رسيد که فقط .  کنندۀ ھستی باشدتعيينآگاھی 

  .دھند باشد که ما را شکل می  و نھادھا می شرايط مادیتغييرنيست؛ بلکه 
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ھای خود مارکس سرکوب روشنفکران جوان ھگلی توسط دولت  يکی ازمھمترين شرايط در دورۀ شکل گيری انديشه

نوشتند، سيرفکری مارکس مسير  کردند ومی  داده می شد وآزادانه مطالعه میئیھا اجازۀ شکوفا اگر به آن. پروس بود

 شدند و تعدادی از ھای جوان برای دولت پروس بسی تھديد تلقی می کرد؛ اما درحقيقت ھگلی ی می ديگری را طًکاملا

آنھا قادر به چاپ آثارخود نبودند وانواع مختلفی . دادند ھای آموزشی خود را از دست می ھا پست استادان مرتبط با آن

يد شد که بسياری از افرادی که با اين مارکس ازاين واقعيت نا ام. شدند ازسانسور، آزارواذيت را متحمل می

رو بودند، تصميم گرفتند تا ازمبارزه دردنيای واقعی و سياست عملی خودداری کنند و در ه  دولت روبۀآزاروشکنج

  .ھای روشنگری محدود سازند ھا وبحث ھای سمينار، ايده  خود را به اتاقۀعوض مبارز

دانشگاه رابرای اوغير ممکن خواھد ساخت، مارکس به تحصيل درۀ ھنگامی که مشخص شد دولت پروس ادام

 ۀ دريک روزنام١٨۴٢ای ازاکادمی نااميد شد وتصميم گرفت که به روزنامه نگاری بپردازد و درسال  طورفزاينده

نگارجوان دراين روزنامه،  عنوان يک روزنامه مارکس به. اشغال وظيفه کرد Rheinische Zeitung نامه ليبرال ب

يکی ازاين مسايل که . جا با مسايل عملی زمانش مواجه گرديد  دربارۀ سانسورمطبوعات نوشت و در آنمقالاتی را

ھای عمومی و مشاع جمع  ھا ھيزم از زمين دھقانان برای قرن. قوانين سرقت چوب بود مند شده مارکس به آن علاق

 تناقضات و ئیمارکس به شناسا. شدند ی میدستگير وزندان نمودند؛ اما اکنون به دليل اعلام مالکيت خصوصی آوری می

  .ماھيت طبقاتی حقوق تحت ساختاردولتی پروس، آغاز کرد

 که  نگار ليبرال و حتی آشوبگر، درصورتیامکان آن وجود داشت تا مارکس در چنين مسيری با شغل يک روزنامه

کرد، ادامه  ولت پروس دخالت نمیاز جانب د Rheinische Zeitung بارديگر اوضاع تاريخی بااعمال سانسور بالای

نه تنھا از انتشار . ھای آزادی مطبوعات به اثبات رسانيد  جانب بودن مارکس را در بارۀ محدوديته اين کار حق ب. دھد

 ۀ حساسی بود، در تحول و توسعۀاين يک لحظ. مقالات مارکس، جلوگيری به عمل آمد؛ بلکه او به تبعيد سوق داده شد

 وانگلستان ترک کرد يمجبل  بهً را به مقصد فرانسه وبعداالمانمارکس . ی مارکس، درزندگی ویئ سياسی وحرفه

 ۀ که طبقالمانبه طور خاص او از . ھای سياسی قرار گرفت  متفاوت از جريانً کاملا ایهجا در معرض مجموع ودرآن

رو شد که به اشکال خود ه با کارگرانی روبجا  وی درآن. ای داشت، به فرانسه نقل مکان کرد  توسعه نيافتهًکارگری نسبتا

  . ديده بود، مشغول بودندالمانتر و پيشرفته تراز آنچه در  سازماندھی و مبارزۀ بسيار پيچيده

او يک ھفته را با فريدريک انگلس گذراند و .  مھم ديگر، ھنگامی اتفاق افتاد که مارکس به پاريس نقل مکان کردۀواقع

 .مرخود را آغاز کردندھا ھمکاری مادام الع آن

داری صنعتی، نظام   تحولات سرمايهۀکرد، شھری که از بسياری جھات در لب فريدريک انگلس در منچستر زندگی می

 ۀ جديدی از کارگران را که رابطۀاين روند طبق. کارخانه، اجتماعات کارگران درمراکز جديد شھری قرارداشت

انگلس با رھبران جنبش .  کارگر داشتند، گردھم آوردۀ طبقۀھای اولي شکلھا وت متفاوتی با شھر، شرايط کارآن

 ١۵. کرد ھا ملاقات می چارتيست

 در  کارگرۀاوضاع طبق" کتابی را زير عنوان ١٨۴۵ھا در منچستر بود، در سال  شاھد حالت کارخانه] ًعملا[او 

انگلس ضمن توصيف وحشت از نحوۀ رفتار با . نمايد نوشت که تصوير روشنی ازاين طبقه را ارائه می" انگلستان

داند که مورد ترحم قرارگرفته و يا خيراتی به وی داده   کارگر را قربانی منفعلی نمیۀداری، طبق کارگران در سرمايه

اين طبقه رامشاھده نمود که نه تنھا ) ظرفيت(درعوض انگلس پتانسيل . ھای روشنفکر نجات يابد شود و يا توسط ليبرال

 .دھد دگرگونی قرار می سازد، بلکه با اين کار جامعه را نيز دستخوش  خود را دگرگون میاوضاع
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   کارگرۀ خود طبقئیعوامل رھا

 مرکز تفکرشان، قراردادند ۀدراين دوره مارکس وانگلس، ھردو، به اين نتيجه دست يافتند که اقتصاد سياسی را به مثاب

 ۀھا طبق ھا درمانيفست بيان کردند که برای اکثريت سوسياليست آن. کردند کارگر آغاز ۀو به مشاھدۀ نقش مرکزی طبق

 ١۶. آزاد شود ی که بايد از شر ستم  اعنوان طبقه باشد به مطرح بحث می"رنجبرترين طبقه "عنوان  کارگر فقط به

اين . دادند  میصورت کل مورد ملاحظه قرا عنوان عوامل آزادی خودش و دگرگونی جامعه به  کارگررا بهۀھا طبق آن

ھای به اصطلاح صحيح و درست سوسياليستی و  سيستم: له را درمانيفست مطرح ساختندأھا اين مس است به ترتيبی که آن

 توسعه نيافته که دربالا توضيح داده شد از مبارزه ميان ۀکمونيستی سن سيمون فوريه، اوون وديگران اوايل دور

 ... آيند وجود می پرولتاريا و بورژوازی به

ھا در واقعيت تضادھای طبقاتی وھمچنين عملکرد عناصر ھم پاشيدگی را درساختارعمومی  بنيانگذاران اين سيستم

ای را بدون ابتکارعمل تاريخی يا ھرگونه  ھا نمايش طبقه اما ھنوز پرولتاريای نابالغ برای آن. نمايند جامعه مشاھده می

 ١٧. دھد جنبش مستقل سياسی ارائه می

خلاف دادند، اين طبقه با ابتکارعمل خاص خود که   متفاوتی را ارائه میً کارگربرداشت کاملاۀانگلس ازطبقمارکس و

ھا به اين گونه  اين مطلب را آن. برخورداراست" جھانیۀطبق"طبقات ديگر در تاريخ از ظرفيت مبدل شدن به يک 

جوی استحکام موقف قبلی خود از طريق  و الا، درجستتمامی طبقات قبلی دارای دست ب: نمايند درمانيفست توصيف می

تواند به صاحب نيروھای توليدی  پرولتاريا نمی. مطيع ساختن جامعه در کل، تحت شرايطی از آن خود سازی بودند

ھا از خود  آن. ّھای تملک ھای تصاحب قبلی خودش و به ھمين گونه، ديگر شيوه جامعه مبدل شود، مگر با لغو شيوه

ھای گروی مالکيت فردی  ھا عبارت است ازميان بردن تمامی تضمين موريت آنأم. مين و تقويت ندارندأتچيزی برای 

  .است

جنبش پرولتری جنبش مستقل وخود آگاه . ھا بود ھا ويا به نفع اقليت ھای اقليت ھای تاريخی قبلی جنبش تمامی جنبش

ھای  که لايه تواند بدون اين  کنونی ما نمیۀ جامعۀرين لايت پرولتاريا، پائين. اکثريت عظيم، به نفع اکثريت عظيم است

 ١٨.دورانداخته شوند، خود را به حرکت آورده و بالا کشد فوقانی رسمی، درکل به

جای جايگزينی  که به باشد، به دليل اين ھا درتاريخ می ھا به اين نتيجه رسيدند که انقلاب کارگری متفاوت ازسايرانقلاب آن

برد وانجمن آزاد توليد کنندگان را   تضادھای طبقاتی را از ميان میۀار طبقاتی با شکل ديگری ھميک شکل استثم

ج برای آن، کاريست يديدند که شرکت درمبارزات کارگری و ايجاد تھ مارکس وانگلس می. نمايد ھا می جايگزين آن

ھای شان را برآيندی از تعميم مبارزات طبقاتی  ايدهھا  آن.  عمرخود را برای انجام آن، وقف نمودندۀھا بقي حياتی و آن

 .پنداشتند می

اما اگر . وجود آورده است ھای پابرجا را به ھای تنگ نظرانه و ايده از دگمای شنويم که مارکس مجموعه   میًمعمولا

. نمودند  تصحيح می طبقاتیۀھای خود را در رابطه با مبارز  ايدهًھا دايما مارکس و انگلس را بخوانيد، خواھيد ديد که آن

، کارگران در ١٨٧١در سال . دھد، پاسخ مارکس به کمون پاريس است  را به وضوح نشان میلهأمثالی که اين مس

.  کارگر را ايجاد کردندۀپاريس قيام کردند و شھر را به دست خود گرفتند واشکال بديعی از خود سازماندھی طبق

 ۀديری نگذشته بود که مارکس و انگلس از نسخ. به اين قيام، پاسخ دادندی  ا مارکس و انگلس با شور و شوق فوق العاده

 نوی به آن ۀکه مقدم ھا با اين انتشارمشروط به اين آن. شد اطلاع حاصل نمودند  منتشر میالمانجديد مانيفست که در 

مکن است، حکومت کارگری با ھا ليستی از اقدامات را تھيه نمودند که م  آن١٨۴٨در سال . علاوه گردد، توافق کردند

 که پرولتاريا برای ئیدر کمون پاريس، جا...  عملی حاصله ۀبا توجه به تجرب:  نمايدءھا را اجرا رسيدن به قدرت آن
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. در برخی از جزئيات منسوخ شده است] مانيفست[اولين بار قدرت سياسی را برای دو ماه در اختيار داشت، اين برنامه 

تواند ماشين دولتی موجود را حفظ کند و   کارگر نمیۀطبق" در کمون ثابت گرديد، اين بود که يک مطلب خاصی که 

  ١٩.برای اھداف خود ازآن استفاده نمايد

 کارگر، اشکال جديد تصميم ۀھا دريافتند که کارگران با توجه با تصاحب قدرت، بايد اشکال جديدی از دموکراسی طبق آن

ھا، کنگره، ديوان   پارلمان–سادگی نھادھای سياسی موجود توانند ب ھا نمی آن. را ايجاد کنندلی وگيری واشکال جديد کنتر

خصومت می نمايد، تصاحب  عالی وغيره را که برای نگھداشت نوع خاصی از قدرت طبقاتی که با دموکراسی کارگری

 خود را در ۀمارکس و انگلس مفکور سازماندھی کارگران در کمون پاريس بود که ۀفقط از طريق تجربه مشاھد. کنند

  .ال مھم روشن سازندؤمورد اين س

مارکس قبل از :  مشاھدات خود را چنين بيان نمود١٨٨٣انگلس در سخنرانی خود بعد از مرگ کارل مارکس در سال 

 ۀموريت واقعی او در زندگی اين بود که به شکلی از اشکال درسرنگونی جامعأم. ھرچيزی يک انقلابی بود

عنوان اولين کسی   پرولتاريای مدرن، بهئیوجود آمده بود، سھم خود را برای رھا  داری و نھادھای دولتی که به سرمايه

  . آن، ادا سازدئیم با آگاه سازی شرايط رھاأکه وضعيت و نياز آن را تو

ا آن مقابله نمايد، پيکار تواند ب مبارزه، جوھراو را تشکيل می داد واو با شور، سرسختی و موفقيتی که کمتر کسی می

 ٢٠. نمود

 که امروزما بايد خود را مارکسيست بدانيم و يک جريان سوسياليست انقلابی را برای دفاع، ه ایچنين است روحي

   .ھای مارکسيسم، بنا سازيم  ايدهۀتفحص و توسع

 :مراجعات

 ۴۶جلد ) تخباتمن( مقالات ۀ، مجموع١٨٨٢مبر  نو٣-٢ی به ادوارد برنشتاين، افريدريک انگلس، نامه  -١

 .٣۵۶،)١٩٩٢ناشران بين المللی،:نيويورک(
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 :شيکاگو( راه تاريخی برای مھمترين سند سياسی،ۀنقش: مانيفست کمونيست کارل مارکس وفريدريک انگلس، - ٣
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